
این هفته روى پرده

بازگشت  به خانه

غیر از فیلم مســتند « اوا هســه» درباره زندگی یــک هنرمند آلمانی قرن 
بیستم که اکران عمومی آن از روز چهارشنبه آغاز می شود، بقیه فیلم های 
معرفی شــده در این ســتون و همچنین فیلم دلهــره آور «قربانی»، درام 
جنایی «مدت زندگی»، کمدی «کیانو»، انیمیشــن «رچت و کلنک»، کمدی 
رمانتیک «خاموشی در خیابان سوم» و درام «ویوا» از روز جمعه ۲۹ آوریل 

(۱۰ اردیبهشت) روی پرده می روند. 

The Family Fang   خانواده فَنگ
جیســون بیتمن، بازیگــر، ایــن درام خانوادگــی را کارگردانی و خود 
نیز نقش اصلی را در آن ایفا کرده اســت. باکســتر (جیســون بیتمن) و 
آنــی (نیکول کیدمن) برادر و خواهری هســتند کــه از روش های تربیتی 
غیرمتعارف آســیب دیده اند. حادثه ای سبب بازگشت آنها به خانه پدری 
می شود و ناپدیدشــدن ناگهانی پدر و مادرشان (کریستوفر واکن و مریان 
پلانکت) که دو شــعبده باز مشــهور هســتند، آنها را نگران می کند و به 
جســت وجو وامی دارد، گرچه بعید نیســت این نیز یکی از حقه های دو 

شعبده باز باشد. 

Mother’s Day  روز  مادر
چنان که از عنوان این فیلم کمدی به کارگردانی  گری مارشال برمی آید، 
قرار اســت روز بزرگداشــت مقام مادر در کانون توجه باشد. در این فیلم 
سه نســل از یک خانواده در کنار هم جمع می شوند تا روز مادر را جشن 
بگیرند و تماشاگر با خوشی و غم و محبت ها و رنجش های میان اعضای 
این خانواده آشــنا می شود. جیسون ســودیکیس، جنیفر آنیستون، جولیا 
رابرتز و کیت هادســون از بازیگران این فیلم با زمان نمایش ۱۱۸دقیقه و 

درجه بندی سنی PG-13 هستند. 

The Man Who Knew Infinity مردی که بی نهایت را می شناخت  
این فیلم داســتان ناگفتــه یکی از بزرگ ترین مغزهــای ریاضی اوایل 
قرن بیســتم، سرینیواســا رامانوجان (با بازی دِو پاتل) را بازگو می کند که 
از محله های فقیرنشــین شهر مدرس در هند به دانشگاه کمبریج رفت و 
با وجود نابرابری های اجتماعی تحت حمایت پروفســور هاردی (جرمی 
آیرونز) توانســت بــه یکی از پیشــگامان نظریه های ریاضی بدل شــود. 
مت بــراون این درام زندگی نامه ای ۱۰۸دقیقه ای محصول انگلســتان را 
کارگردانی کرده است و توبی جونز، استیون فرای، جرمی نورتهام و کوین 

مک نالی نیز در آن نقش دارند. 

Papa: Hemingway in Cuba  پاپا:  همینگوی  در کوبا
اولیــن فیلم آمریکایی که بعد از حدود نیم قــرن در کوبا فیلم برداری 
شد، فیلمی اســت به کارگردانی باب یاری، تهیه کننده ایرانی تبار هالیوود 
که به مقطعی از زندگی ارنســت همینگوی، نویسنده مشهور آمریکایی، 
می پردازد. دن بارت (جووانی ریبیسی)، مقاله نویس روزنامه میامی هرالد 
در زمان انقلاب کوبا، با ارنســت همینگوی (آدریان اســپارکز) دوست و 
شــاهد سقوط همینگوی در افســردگی و اعتیاد به الکل می شود. جیمز 
رامار، جولی ریچاردسن و ماریل همینگوی (نوه نویسنده) از دیگر بازیگران 

این فیلم ۱۰۹دقیقه ای هستند. 

A Beautiful Planet  یک سیاره زیبا
این مســتند محصول اســتودیو والت دیزنی، جنیفــر لارنس، بازیگر 
«عطش مبارزه»، برنده جایزه اســکار «کتابچــه امیدبخش» و همچنین 
«زمستان استخوان ســوز»، «کلاهبرداری آمریکایی» و «جوی» را در مقام 
گوینده گفتار روی متن دارد. پرتره ای از سیاره زمین که کمتر انسان زنده ای 
ممکن اســت تاکنون به چشم دیده باشــد، از زاویه دید ایستگاه فضایی 
بین المللی دیده می شــود و تأثیر حضور بشــر بر این سیاره آبی نیز مورد 
بررســی قرار می گیرد. واضح اســت که تونی مایرز، کارگــردان این فیلم 

مستند، از همکاری سازمان ناسا نیز برخوردار بوده است.

روزنه آبی

تلاقی عجیب هنر 
عامه پسند و سیاست

در مــاه دســامبر ۱۹۷۰، الویس 
پریســلی به دیدار ریچارد نیکسون، 
رئیس جمهــور وقــت آمریــکا، در 
کاخ ســفید می رود و به او پیشنهاد 
می کنــد در جنگــی که قرار اســت 
رئیس جمهور با تشــکیلات تولید و 
توزیع موادمخدر در آمریکا در پیش 
بگیرد، به او کمــک کند و به عنوان 
یک مأمــور مخفی منصوب شــود. 
عکس گرفته شــده از ایــن رویداد – 
دســت دادن و نیشــخند دو مرد که 
یکدیگر  با  ظاهرا کمترین شــباهتی 
نداشتند- به تصویری در آرشیو ملی 
که بیشترین تقاضا برای تماشای آن 

وجود داشت، بدل شد. 
«الویس  کارگردان  لیزا جانسون، 
روی  کار  هنــگام  نیکســون»،  و 
ســاگال،  جویــی  از  فیلم نامــه ای 
هانالا ســاگال و کری الــوز با الهام 
از ایــن عکــس تلاقــی عجیب هنر 
عامه پسند و سیاســت است رویداد 
را در قالــب درامــی تاریخــی بــه 
تلویزیونــی  ســریال  سبک وســیاق 
«مردان دیوانه» تجســم کرده و به 
موسیقی  قطعات  نخ نماشــده ترین 
و  پژمــرده  رنگ مایه هــای   ،R&B
جزئیــات برگرفتــه از فرهنگ عامه 

متوسل شده است. 
پریســلی  نقش  مایکل شــانون 
را به عنــوان موجــودی واپس گــرا 
و کمابیــش وحشــی کــه پــس از 
غرق شــدن در شــهرت بــا دنیــای 
پیرامــون خــود بااحتیــاط برخورد 
می کند و فقــط به نزدیک ترین افراد 

به خود اعتماد دارد، بازی می کند.
او در اینجــا بــا دوســت دوران 
کودکی خود، جری شیلینگ (الکس 

پتیفر) همراه است. 
شــانون صدای باریتون آشــنای 
پریســلی را نازک کــرده و آن را به 
کلامــی نجواگونه در اکتــاو بالاتر و 
البته غیرمحتمل برای این شخصیت 
رســانده و ســلطان موســیقی پاپ 
برآمده از شــهر ممفیــس را واجد 
خصوصیات شــگفت آور ملایمت و 

شکنندگی کرده است. 
هنگامــی که الویــس در نهایت 
موفق به دیدار نیکســون می شــود 
فیلــم  از  دقیقــه  اینجــا۴۰  تــا   -
گذشــته اســت- در ابتدا چنین به 
نظر می رســد که او قصــد دارد به 

رئیس جمهور بتازد.
برخلاف شــانون، کوین اسپیسی 
در نقــش نیکســون اســت که در 
موضــع تهاجمی ظاهر می شــود. 
او شــخصیت خــود را بازیگوش و 
باذوق نشــان می دهــد و نطق های 
طولانــی و تندمزاجانــه ای را کــه 
نیکســون برای آنها شهرت داشت، 
بــا زمان بندی بی نقــص و بامزه ای 
بــه نمایش می گذارد. نیکســون در 
ابتــدا تمام ســعی اش را می کند تا 
از ملاقــات با پریســلی خــودداری 
کند. امــا بعد متوجه می شــود که 
این کار ممکن اســت در اســتراتژی 
جمهوری خواهان در جنوب کشــور 
تأثیــر مثبتی برجا بگــذارد. قرار کار 
وقتی گذاشــته می شــود که دختر 
نیکسون، جولی به او تلفن می زند. 

جذابیت هــای  از  ســوای 
مشــخص این رویداد و صحنه های 
ســرگرم کننده همراهی اسپیســی و 
شانون، تشــخیص اینکه از «الویس 
و نیکســون» چه مفهومــی را قرار 
اســت دریابیم، دشــوار است. البته 
فیلم به یادمان مــی آورد که روابط 
واشــنگتن- هالیوود قبــلا به اندازه 
امروز حساب شــده و مثمرثمر نبود. 
پریســلی  به خوبــی می دانیــم که 
آخرین شــخصیت محبــوب دنیای 
ســرگرمی نبود کــه در ایــن حوزه 
وارد شــد.  «الویــس و نیکســون» 
دونفــره  پرتــره  می شــود  موفــق 
بامــزه ای از این دو مرد بســازد که 
اغلــب نمی تواننــد تغییراتی را که 
خود مایل به آن هســتند، به وجود 
بیاورند و حاضر به پذیرش واقعیت 
نیز نیستند. در حقیقت، آنچه به نظر 
تاریخ  عکس  سوررئال ترین  می رسد 
باشد، بیشــتر سبب شده است تا دو 
مرد که برای بقا به هم چسبیده اند، 
هــم  بــه  شــبیه  بیش ازپیــش 

به  نظر برسند. 
منبع: واشنگتن پست
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«الویس و نیکسون»، فیلمی است درباره ملاقاتی که 
در ســال ۱۹۷۰ میان الویس پریسلی، سلطان راک اندرول 
با ریچارد نیکســون، رئیس جمهور وقــت آمریکا، اتفاق 
افتاد. تعجب کردم وقتی متوجه شــدم که فیلم کمدی 
اســت، اما عناصر طنز خیلی ساده ای که در این ماجرای 
عجیب گنجانده اند، نهادینه شــده  اســت.  در این فیلم 
کوین اسپیســی نقش نیکســون را بازی می کند و مایکل 
شــانون نقش الویس را برعهــده دارد. الکس پتی فایر، 
بازیگر بریتانیایی تبار، نقش دوست و مشاور الویس، جری 
شــیلینگ، را برعهده دارد. در بخشــی از ملاقات الویس 
با نیکســون، شــیلینگ در دفتر بیضی  شــکل کاخ سفید 
حضور دارد؛ در همین صحنه جانی ناکســویل در نقش 
ســانی، یکی دیگر از دوســتان الویــس و کالین هنکس 
در نقش اگیل کراف، رئیس دفتر نیکســون که مســئول 

هماهنگ کردن برنامه ملاقات آنهاست؛ بازی می کند. 
فیلم «الویس و نیکسون» را لیزا جانسون کارگردانی 
کرده است و جویی ساگال، هانالا ساگال و کری الوز (بله، 
درست است همان کری الوز «عروس شاهزاده») به طور 

مشترک فیلم نامه را نوشته اند. 
تعدادی از بازیگران فیلم در کنفرانسی مطبوعاتی که 
در جشنواره فیلم ترایبکا ترتیب داده شده بود، شرکت و 
درباره تجربیات و خاطراتشان از این فیلم صحبت کردند 
کــه در زیر به برخــی از مهم ترین آنها اشــاره می کنیم، 
ازجملــه آنچه کوین و مایکل درباره ســختی های ایفای 

نقش این دو چهره سرشناس جهانی گفته اند.
مایکل شــانون: بــازی در این نقش بــرای من واقعا 
دشــوار بود، چون اطلاعات چندانی درباره الویس وجود 
نداشت. باید خودم یک سری کشــفیات انجام می دادم. 
(می خندد) البته کشفیات که نه، فقط مجبور بودم تمام 
فیلم ها - چه مستند و چه داستانی- را که درباره الویس 
و زندگی او ســاخته شــده بود، ببینــم؛ فیلم هایی مثل 
«همین است که هســت» و «الویس در تور سرتاسری». 
علاوه براین فیلم های آرشــیوی رســانه ای را هم با دقت 
می دیدم، که شــباهت زیادی داشــت با فیلمی که ما در 
حال ســاخت آن بودیم؛ مخصوصا فیلم مصاحبه ای که 
در هیوســتن انجام شــده بود و عملا با چندروز اختلاف 
همان اتفاقات دیده شــده در فیلم را به تصویر می کشد. 
این مصاحبه برای شــناخت شــخصیت الویس بســیار 
کارآمد بود. علاوه بر اینها یک هدیه بســیار ارزشــمند از 
جری شــیلینگ که در فیلم نقش الکس را بازی می کند، 
دریافــت کردم. فیلم یک مصاحبــه ۴۵دقیقه ای بود که 
الویس آن را برای فیلم «تور سراســری» ساخته بود که 
به نظــر می آید کارگردان از این بخش خیلی خوشــش 
نیامــده و آن را به طور کامل از فیلم حذف کرده اســت. 
به این ترتیــب این مصاحبــه را خیلی از مــردم ندیده اند 
و دربــاره اش نشــنیده اند. و من هــم بارهاوبارها به این 
ســی دی گــوش داده ام. من اغلــب اوقات یــا در حال 
گوش کردن به این سی دی بودم یا آن را به دیگران هدیه 
مــی دادم و داســتان هیجان انگیز من دربــاره چگونگی 

کشف شخصیت الویس همین بود.
کوین اسپیسی: به طرز عجیبی، من قبلا هم تجربه ای 
برای ایفای نقش ریچارد نیکسون داشتم وقتی که برای 
بازی در فیلم «فراست/نیکســون» در تســت های اولیه 
جلو دوربیــن رفتم. البته مــن برای بــازی در این فیلم 

پذیرفته نشدم. 

 پــس درواقع بــازی در نقش نیکســون در این  �
فیلم به نوعی انتقام گرفتن از پذیرفته نشــدن در فیلم 

«فراست/نیکسون» بود. 
کویــن: بلــه، به نوعــی حق بــا شماســت این یک 
انتقام گیری است. چون در آن زمان، ران هوارد، کارگردان 
فیلــم که درنهایت هم فرانک لانــگلا را انتخاب کرد که 
قبلا هم نقش نیکســون را روی صحنــه تئاتر اجرا کرده 
بود، از عده ای از بازیگران خواســته بود تا برای بازی در 
نقش نیکســون تســت بدهند. آن زمان کــه از من برای 
انجام تســت های اولیه دعوت شــد، در لاس وگاس سر 
صحنه فیلم برداری یک فیلم دیگر بودم. قرار شد که من 
در یکــی از اتاق های هتلی که در آن اقامت داشــتم، با 
آن همه گریم و کلاه گیس مربوط به آن فیلم، بخش هایی 
از فیلــم نیکســون را هم به عنوان تســت بازیگری بازی 
کنم. چهار صحنه از فیلم را بازی کردم که شامل صحنه 

خداحافظی نیکسون با کارکنان کاخ سفید هم می شد. 
بعد که قرار نشــد در فیلم بازی کنــم، با خودم فکر 
کــردم زحماتم هدر رفت. حتی فکر می کردم دی وی دی 
را که در آن تســت فیلم ضبط شده بوده گم کرده ام؛ اما 
به هرحــال، دوباره وقتی قرار شــد در این فیلم در نقش 
نیکســون بازی کنم، همه چیز مجددا برایــم زنده و تازه 
شــد. فیلم را گذاشــتم و بارها دیدم و متوجه اشتباهات 
بازیگری خودم در آن تســت شــدم. بعضی از مهم ترین 
دلایلــی کــه آن نقــش را در آن فیلم از دســت دادم، 
حــالا با دیدن این دی وی دی و ســال ها بعد از انجام آن 
تســت برایم مشخص شــد و با خودم فکر کردم، «دیگر 
ایــن اشــتباهات را انجــام نمی دهم». امــا درواقع باید 
اعتراف کنم آن تجربه قدیمی خیلی برایم کارســاز بود و 
با این حال هنوز من و مایــکل معتقدیم که در بین مردم، 
این دو چهره بیشــتر به خاطر شیوه خاصی که خودشان 
را به دیگران شناســانده اند، معروف شده اند و به همین 
دلیــل شــخصیت آنها بیشــتر جنبــه عمومــی دارد تا 
خصوصی. به تازگی فیلم مستندی به دستم رسیده است 
که پشت صحنه فیلم نیکسون، ساخته هالدمن، را نشان 

می دهد. اسم فیلم «نیکسون ما» بود. 
علاوه براین تعدادی عکس از نیکســون پیدا کردم که 
او را روی صندلی به تصویر کشــیده بود که نشان می داد 
نیکســون روی آن اصلا احساس راحتی نمی کند؛ به نظر 
من ایــن عکس ها خیلی کارآمد بــود. البته، چندی بعد 

هم چندین ســاعت نوار مصاحبه های مختلف نیکسون 
به دستم رسید... که برای شناختن هرچه بهتر شخصیت 
نیکســون خیلی کارســاز و کمک کننده بود، چون اغلب 
ایــن مصاحبه ها مربوط به قــرار ملاقات های خصوصی 
بودنــد. اگرچه عکس هایی که گفتــم، به نمایش عموم 
هم درآمده اند اما با ایــن حال فرصت خوبی برای درک 
بهتر شــخصیت نیکســون در اختیار من گذاشتند. کشف 
این موضوع که نیکســون در زندگی خصوصی خودش 
چه رفتار و شــخصیتی داشــته، برای من خیلی جالب و 
هیجان انگیــز بود. با دیدن این فیلم ها و عکس ها به این 
نتیجه رســیدم که نیکسون بیشــتر از هر آدم دیگری در 
ایــن دنیا که من عکس ها و فیلم هایــش را دیده ام، کفر 
و بدوبیراه می گوید. انگار از روی عمد همیشــه عصبانی 
اســت. من و مایکل هــر دو به این نتیجه رســیدیم که 
دلمان نمی خواهد شــخصیتی که از این دو چهره خلق 
می کنیم، کاملا شبیه به شــخصیت این آدم ها در دنیای 
واقعی باشد. فقط قصد داشــتیم راهی پیدا کنیم تا این 
دو شــخصیت رنگ و بوی چهره های واقعی را داشــته 

باشــند اما به آنها اجازه بدهیم که 
براساس غرایز خود و کاملا طبیعی 
بــه یکدیگر  براســاس موقعیت  و 
پاســخ بدهند. بــه نظر مــن نکته 
جالب توجه اینجاســت که به نظر 
این دو چهره  هیچ کس نمی رســد 
شناخته شــده می توانند مشترکاتی 
داشته باشند، اما درنهایت در پایان 
این ملاقات می بینیم که نوعی فهم 
و درک متقابــل بیــن آنها به وجود 

آمده است. 
موضوع  � بــه  مــردم  چــرا   

ملاقــات الویس و نیکســون تا 
این اندازه علاقه نشان می دهند 

و در نتیجه فیلمی هم که بر این اســاس ساخته شده 
برایشان مهم است؟ 

کوین: به نظــر من، چون هر دوی این شــخصیت ها 
چهره هایی شناخته شــده و برجســته بودند، اما هرکدام 
در زمینــه فعالیــت خودشــان. متوجــه منظــورم که 
هستید؟ الویس بزرگ ترین و معروف ترین خواننده سبک 
راک اندرول است که نسل جوان او را خیلی دوست دارد 
و به نظرشــان ایــن آدم خیلی جالب و باحال اســت و 
نیکسون هم- به نظر من- یک رئیس جمهور فوق العاده 
تأثیرگذار اســت که محبوبیت فراوانی در بین مردم دارد. 
مردم به طرز باورنکردنی بــه او علاقه دارند. البته اصلا 
شخصیت باحال و جالبی ندارد و به نظر من نه تنها ظاهر 
و رفتار شخصیت و شــیوه زندگی این دو چهره معروف 
با هم بســیار متفاوت است؛ بلکه حتی همان طور که در 
عکس هم می بینید، شــیوه لباس پوشیدن آنها هم زمین 
تا آســمان فرق دارد. هم نشــینی این دو نفــر، حتی در 
عکــس چنان انتزاعی به نظر می رســد که این حالت به 
فیلم نامه هم ســرایت کرده است و به خوبی خودش را 

نشان می دهد. 
 فیلم نامه تا چه حد مبتنی بر واقعیت است؟  �

جانی ناکسویل: نیازی نبود که به داستان فیلم شاخ و 

برگ چندانی اضافه کنیم چون داستان خودش به اندازه 
کافی عجیب و جالب بود. واقعیت آنچه بین این دو نفر 
اتفاق افتاده بود، چنان احمقانه بود که در فیلم کاملا به 

داستان وفادار ماندیم. 
کوین: باید به آنچه جانی گفت، این را هم اضافه کنم 
که اگرچه این ملاقات خیلی معروف بود، اما هیچ فیلمی 
از ملاقات واقعی این دو نفر ضبط و ثبت نشــده اســت. 
همین موضوع به ما و البته نویسنده فیلم نامه این اجازه 
را داد تا اغلب قسمت های این ملاقات را خودمان تصور 
کنیم و براســاس تصورات و ساخته های ذهنی خودمان 
بازسازی کنیم. اگرچه شخصیت الکس که جری نقش او 
را بازی می کند خیلی محوری و کلیدی نیســت و حضور 
دائمــی در صحنه نــدارد، همان طور شــخصیتی که تو 
نقــش اش را بازی می کنی (برمی گردد به ســمت کالین 
هنکس که نقش باد کراف را در فیلم دارد). به نظرم این 
دو شــخصیت اگرچه در فیلم حضور دارند، اما اطلاعات 
کمی درباره کل ملاقات در اختیار ما می گذارند و بیشــتر 
حاشیه ای هستند و شاید برای بیشترکردن جنبه خنده دار 
و شــوخی ماجرا در فیلم گنجانده 

شده اند. 
فقــط  بعــد  بــه  ایــن  از 
نقــش  کــه  می خواهــد  دلــم 
رئیس جمهورهــا را در فیلم هایــم 
بــازی کنــم... . (بــا صــدای بلند 
می خندد)، من همیشه به سیاست 
انتخاباتی  هیــچ  داشــتم.  علاقــه 
باعث نشــده کــه من از سیاســت 
بعضــی  مطمئنــا  شــوم.  دل زده 
و  ســرگرم کننده تر  انتخابات  مواقع 
هیجان انگیزتر از ســایر موارد بوده 
و برای من جنبه سرگرمی انتخابات 
جالب اســت. من عاشق این هستم 
که دل ســیر بخندم. بیشتر از همه از شمارش آرا خوشم 

می آید و به نظرم خیلی شغل فوق العاده ای است. 
بایــد بگویم که دوســت نــدارم نقــش هیچ کدام از 
نامزدهای این دوره انتخابات ریاســت جمهوری را بازی 
کنــم، به نظرم حســابی خرابکاری می کنم اگــر این کار 
را قبــول کنم. اما هــی (رو می کند بــه کالین هنکس) 
بــه خودت نگاهی بینــداز؛ به نظرم تو بــرای این کار بد 

نیستی ها! 
کالین: همین جــا صبر کن! ادامه نــده. هیلاری! من 

نقش هیلاری رو بازی می کنم. نظرت چیه؟! 
کویــن: نه، به نظــرم نقش کروز را بــازی کنی، بهتر 
اســت. با یک عالم مواد چهره پردازی نارنجی رنگ روی 

صورت. 
کالین: آره. کلی گریم نارنجی. 

 از شهرت و محبوبیت تان برای دستیابی به آنچه  �
مورد نظرتان بود، استفاده کرده اید؟ 

کوین: منظورتان همان رزرو جا در رستوران است؟ به 
نظرم همه ما بازیگران برای اینکه با استفاده از شهرتمان 
همیشــه به دنبال رزرو بهترین جای رستوران ها هستیم، 
آدم های گناهکاری محســوب می شــویم؛ البته در مورد 
مــن این موضــوع زمانی مصداق پیــدا می کند که اصلا 

دلم بخواهد به رســتوران بروم، چون خیلی برای رفتن 
به رستوران احســاس راحتی نمی کنم. به نظرم این کار 
درست مثل کندن چسب زخم به صورت آهسته است که 
خیلی دردآور است. «سلام. می خواستم بدونم می تونم 
دو تا جا برای امشــب رزرو کنم. فقط تو بالکن جا دارین. 

بله. خیلی ممنون. عالیه».
کوین: وقتی حرفه ام را تازه شــروع کرده بودم و پول 
چندانی نداشــتم، برای دیــدن تئاتر اغلب بــه برادوی 
می رفتم و از آنجا که اســتندآپ کمــدی کار می کردم و 
کمی هم چهره ام شــبیه جانی کارســون بــود، در باجه 
بلیت فروشــی خودم را کوین کارسون معرفی می کردم 
(به چهره جانی کارســون نگاه می انــدازد) و می گفتم: 
«به این اســم دو تــا بلیت رزرو شــده اســت». و نکته 
جالب ایــن بود که معمولا هم این کلــک کار می کرد و 
من می توانســتم بلیت ها را بگیرم. یا می گفتم «مسئول 
 NBC هماهنگی های شــوی تلویزیونی امشــب شــبکه
بلیت هــارو رزرو کرده». و چون اغلب اوقات شــب های 
اول نمایــش بــه تئاتر می رفتــم و مدیریت ســالن هم 
می خواست که ســالن را پر کند، بلیت ها را به راحتی به 
من می دادند. درواقع به نوعی باید اعتراف کنم من برای 
ورود به سالن تئاتر از شهرت و محبوبیت جانی کارسون 

استفاده می کردم. 
مایــکل: چه ماتریس پیچیــده ای، منظورم ترکیب اســم 
کارسون و پیش نمایش های اولیه است. خیلی شرورانه است. 

کوین: من این را نمی دانستم! 
 همکاری مایک و جری شیلینگ با این فیلم چگونه  �

بود؟ 
کوین: جری شیلینگ که الکس پتی فایر نقش او را در 
فیلم بازی کرده، به نوعی این پروژه را همراهی و هدایت 
کرده است. این پروژه برای او امری حساس بود. سال ها 
بود که به عناوین مختلف از او درخواســت می شد تا با 
پروژه هایی درباره موضــوع ملاقات رئیس جمهور وقت 
آمریکا با الویس، مشــارکت کند و او همیشه از همکاری 
با این پروژه ها ســرباز زده بود... . اما وقتی حاضر شــد با 
ما همکاری کند و از ما حمایت کند و هر روز ســر صحنه 
فیلم بــرداری حضــور داشــت، برای ما خیلــی اهمیت 

داشت. 
نمی دانم پریشیلا (پریسلی) موفق شده فیلم را ببیند 
یا نه. در ماشــین جری بودم و داشــتیم اطراف ممفیس 
با هم گشــت می زدیم که تلفــن همراهش زنگ خورد. 
پریشــیلا بود که از لندن تماس می گرفــت. گفت: «کنار 
مایــک نشســته ام. دارد مي رود ســر صحنــه». یکی از 
ســوررئال ترین تجربیات زندگی من بود. نمی دانم که او 
این فیلم را دیده یا اصلا خواهد دید یا نه. مســلما دیدن 

فیلم برایش ناراحت کننده خواهد بود. 
مایکل: وقتی داشــتیم صحنه مربــوط به فرودگاه را 
فیلم برداری می کردیم، به مورد عجیب و جالبی برخورد 
کردیم. من صحنه ای را که گرفته بودیم، خیلی دوســت 
داشــتم، اما در آخر با شــخصی روبه رو شدیم که واقعا 
صدایــش چنان شــبیه الویس بود که حــس می کردی 
خود الویس است که حرف می زند. برای همه ما خیلی 
تکان دهنده بود، چون درســت وسط فیلم برداری بودیم 

که این اتفاق افتاد. 
الکــس: روز فوق العــاده ای بود؛ چون جری ســر 
صحنه حضور داشــت و خیلی داغون و ناراحت بود؛ 
از تصویری که در تمام این ســال ها از بهترین دوستش 
ســاخته شــده بود و افتخار می کرد کــه مایکل در این 
پروژه حضور داشــت (همه ما خوب می دانیم مایکل 
بازیگر فوق العاده ای است) و قرار بود که نقش الویس 

واقعی را بازی کند. 
 کالین! دشوارترین و پرتنش ترین صحنه ای که در  �

فیلم بازی کردی، کدام بود؟ 
کالین: من واقعــا خیلی نگران ایفای نقش باد کراف 
نبودم، اما خاطره دو روز از بازی در این نقش هســت که 
هرگز از ذهنم پاک نمی شــود. یک بار به من گفته شــد 
«خود باد کراف قرار اســت بیاید سر صحنه و می خواهد 
با تو دیداری داشــته باشــد». من در جــواب گفتم «اوه! 
باشــه! چه عالی! امیدوارم از دیدن من در نقش خودش 
خوشــش بیاید» از اینکه او را ببینم کمی دل نگران بودم 
اما باد، شــخصیتی دوست داشتنی داشت و من واقعا از 

او خوشم آمد. 

گفت وگو با کوین اسپیسی، مایکل شانون و سایر بازیگران فیلم «الویس و نیکسون» در جشنواره فیلم ترایبکا

انتخابات را برای این دوست دارم که یک دل سیر  بخندم

الویس بزرگ ترین و معروف ترین 
خواننده سبک راک اندرول است که 
نسل جوان او را خیلی دوست دارد 

و نیکسون هم- به نظر من- یک 
رئیس جمهور فوق العاده تأثیرگذار 
است که محبوبیت فراوانی در بین 

مردم دارد. البته اصلا شخصیت 
باحال و جالبی ندارد و به نظر من 

نه تنها ظاهر و رفتار شخصیت و شیوه 
زندگی این دو چهره معروف با هم 

بسیار متفاوت است بلکه شیوه لباس 
پوشیدن آنها هم زمین تا آسمان 

فرق دارد


